
همه‌ی     بچه هـا      نقاشـی    می‌کنند،     از    همان    چهـــار    پنج 
سالگی    من    هم    همین‌طور    بودم. خـــانه    می‌کشیدم، 
خــــانه     می‌ساختم.  فقــــط   شاید    از    بچــه‌های   دیگر،  آن 
خانه    را    بهتر    می‌کشیدم. بچه     از    همان    اول   می‌خواهد 

مستقل   باشد. می‌خواهد   خانه‌ی   خودش   را   بسازد. 
جایی   که    مــــال   خـــودش   باشد، نه   مال   پدر    و    مــادرش   
چون    زن‌  بابا    داشتم   و    همیشه   مــورد   غضب   و    بی‌مهری   
بـــودم.    مــــثلا    لباس‌هــای    مـــن    را    می‌رفـــتند    از   دم   بازار 
می‌خریدند،   از    توی   سبد.    ولی    لباسِ   خــواهر   و    برادرم    را    
از   مغازه‌ی   درست    و    حسابی.  سـرِ    من    را    با     ماشینِ نمره‌ی   
یک  می‌زدند، اما     مــوی     بـرادرم     و خواهــرم      آن  ‌جـور    که 
خودشان    دل‌شان   می ‌خواست   بود.             حـــتی    غــذا     به    من 

کم     می‌دادند. 
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